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Abstract

This research is organized and compiled in line with the “critique and examination 
of Theodor Nöldeke’s views on the orthography and recitation of the Quran,” as 
well as a collection of significant hypotheses and discussions raised regarding the 
Quranic recitations and orthography. It aims to establish the divine origin and au-
thenticity of the Quranic text through verses, narrations, historical evidences, etc., 
and to address the objections raised by Nöldeke and some Orientalists concerning 
the sacred text of the Quran on this subject. The present study employs a descriptive 
and analytical method with a critical approach, organizing and analyzing collected 
data to conduct an analytical re-examination of Theodor Nöldeke’s views on the 
recitation of the Quran. Theodor Nöldeke believes that the Prophet (PBUH) ac-
knowledged the existence of linguistic errors in the Quran but attributed them to the 
writers and considered them their responsibility. The findings of this research in-
dicate that the orthography and writing of the Quran are distinct from its recitation, 
as the source of recitation is narrations and documents, while the source of orthog-
raphy is the conventional methods of writing. Therefore, Quranic verses should be 
recited as they were transmitted, not according to their orthography and writing. The 
foundation of recitation is the oral transmission received from the Prophet (PBUH), 
and the orthography of the Quran is based on recitation. Nöldeke’s objections re-
garding the orthography and text of the Quran are fundamentally invalid because his 
arguments on this matter are flawed and incomplete in proving his views.

KeyWords: Theodor Nöldeke, recitation, Quranic orthography, Kufic script, 
writing of the Quran.
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چکیده

پژوهــش حاضــر در راســتای »نقــد و بررســی آراء تئــودور نولدکــه دربــاره رســم‌الخط و قرائــت قــرآن« 

و مجموعــه‌ای از فرضیه‌هــا و مطالــب مهمــی کــه پیرامــون قرائــات و رســم‌الخط قــرآن ابــراز شــده، 

تنظیــم و تدویــن شــده اســت و در پــی آن اســت کــه وحیانــی بــودن و وثاقــت متــن قــرآن را از طریــق 

... بــه اثبــات رســاند و شــبهات وارده از طــرف نولدکــه و برخــی از  یخــی و آیــات و روایــات و شــواهد تار

مستشــرقان بــه ســاحت مقــدس قــرآن در ایــن موضــوع را پاســخ‌گو باشــد. پژوهــه حاضــر بــا بهره‌جُســتن 

یــه و تحلیــل اطلاعــات  ی و تجز یکــرد انتقــادی، همــراه بــا گــردآور از شــیوه توصیفــی و تحلیلــی و بــا رو

بــه بازپژوهــی تحلیلــی آراء تئــودور نولدکــه دربــاره قرائــت قــرآن پرداختــه اســت.  ســامان یافتــه و 

)ص( وجــود اشــکالات لفظــی در قــرآن را پذیرفتــه، امّــا آنهــا را بــه  تئــودور نولدکــه معتقــد اســت پیامبــر

ــت  ــی از آن اس ک ــر حا ــه حاض ــج پژوه ــد. نتای ــا می‌دان ــه آن‌ه ــد و از ناحی ــبت می‌ده ــندگان نس نویس

ــات و اســناد اســت،  ــرا مأخــذ قرائــت، روای ــر از قرائــت اســت؛ زی ــرآن غی کــه: رســم‌الخط و کتابــت ق

کــه در نوشــتن معمــول بــه شــمار می‌آیــد. بنابرایــن،  ولــی مأخــذ رســم‌الخط، همــان طرقــی اســت 

آیــات قرآنــی بایــد همان‌گونــه قرائــت شــود کــه نقــل شــده، نــه طبــق رســم‌الخط و کتابــت آن. اســاس و 

)ص( رســیده، و رســم‌الخط قــرآن مبتنــی بــر قرائــت  پایــه قرائــت، قرائــت شــفاهی اســت کــه از پیامبــر

می‌باشــد. شــبهات نولدکــه در مــورد رســم‌الخط و متــن قــرآن از اســاس باطــل اســت؛ زیــرا دلایــل او در 

ای�ـن خص�ـوص مخ�ـدوش می‌باش�ـد و در اثب�ـات آرای او ناتم�ـام و ناق�ـص اس�ـت.

گان کلیدی: تئودور نولدکه، قرائت، رسم‌الخط قرآنی، خط کوفی، نگارش قرآن واژ

)dr.riahi@chmail.ir( 1. استادیار جامعه المصطفی
یخ پذیرش:1404/01/31 یافت: 1403/10/23          |          تار یخ در تار



 پژوهش‌های اسلامی خاورشناسان  |  سال سوم / پاییز و زمستان 1403 / شماره هفتم76

ح مسئله طر

ــت  ــت و اهمی ــد. قدم ــوردار می‌باش ــدت برخ ــی و درازم ــابقه‌ای طولان ــرآن از س ــم‌الخط ق ــوع رس موض

ی را جلــب کنــد و کتــب و آثــار متعــددی در ایــن  بحــث رســم‌الخط، باعــث گردیــده کــه توجــه بســیار

یــادی کــه بــه وجــود آمــد و محــل معرکــه آراء  خصــوص تدویــن گــردد. به‌رغــم تألیفــات متعــدد و آثــار ز

قــرار گرفتــن ایــن دو مقولــه، کــه کامــاً بحــث در مــورد آن واضــح شــده بــود، بــاز هــم شــبهات متعــددی 

وج�ـود دارد ک�ـه ب�ـا دلائ�ـل متق�ـن و ق�ـوی پاس�ـخ داده می‌ش�ـود.

ی اســت کــه هنــوز آن‌چنان‌کــه بایــد در زمینــه پاســخ‌گویی بــه شــبهات کار  تذکــر ایــن مطلــب ضــرور

شــود، کار جــدی و مســتمر صــورت نگرفتــه اســت؛ لــذا تحقیــق و کنــکاش در ایــن زمینه‌هــا ضــرورت 

دارد، ب�ـا توج�ـه ب�ـه اینک�ـه آراء مستش�ـرقان و نق�ـد ب�ـر آن، قاطعی�ـت و جدی�ـت خاص�ـی را می‌طلب�ـد.

برخی ویژگی‌هایی که چنین موضوعاتی دارا هستند:

	1 ی در مــورد اســام و قــرآن قلم‌فرســایی می‌کننــد و درصــدد خدشــه . اشــخاصی را کــه بــا غــرض‌ورز

ع( هســتند، بــه جامعه و قشــر تحصیل‌کرده  وارد کــردن بــه بیانــات الهام‌بخــش قــرآن و معصومــان)

و فرهنگ�ـی معرف�ـی می‌کنن�ـد.

	2 پذیــرش . عــدم  و  خاورشناســان  دیدگاه‌هــای  بــه  نســبت  صحیــح  گاهــی  آ آمــدن  وجــود  بــه 

آنـ�ان. نظـ�رات  کورکورانـ�ه‌ی 

گفتــار منحرفانــه‌ی اشــخاص مغــرض و .3	 کــه بــا  کســانی  کــردن و اصــاح عقایــد  نجــات پیــدا 

می‌شـ�ود. متزلـ�زل  عقایدشـ�ان   ، فتنه‌جـ�و

	4 کشیده شدن خط بطلان بر روی شبهات کسانی که به قرآن و نص آن، ایراد و اشکال وارد می‌کنند؛ .

با توجه به اینکه نص قرآن، وحی الهی است و از هرگونه ایرادی محفوظ و مصون است.

از آن‌جــا کــه ایــن موضــوع از موضوعاتــی اســت کــه در مــوردش کتــب متعــددی بــه نــگارش رســیده 

گرفتــه تــا قــرن  )ص( نگارش‌هایــی در ایــن موضــوع صــورت  اســت، یعنــی تقریبــا بعــد از پیامبــر
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ینــه دارد کــه بــه چنــد ســال قبــل و ســال‌ها و قرن‌هــا  حاضــر کــه کتبــی تدویــن شــده، ســابقه‌ای دیر

بازمی‌گـ�ردد. پیـ�ش 

در ایــن پژوهــش، عــاوه بــر اســتفاده از کتابخانــه و کتــب متعــدد معتبــر و مقــالات و مجــات قرآنــی 

و نکته‌هایــی کــه در ایــن رابطــه می‌باشــد، از ســایت‌های اینترنتــی، ســی‌دی‌های تحقیقــی، امثــال: 

ی ش�ـده اس�ـت. ... بهره‌ب�ـردار المکتب�ـه الش�ـامله، المکتب�ـه اهل‌بی�ـت، معج�ـم فقه�ـی، جام�ـع التفاس�ـیر و

ایــن اثــر تلاشــش بــر ایــن اســت تــا تحلیــل جامــع و دقیقــی از آثــار گذشــتگان ارائــه بدهــد و بــا توجــه بــه 

گ�ـون، می‌توان�ـد خ�ـود به‌عن�ـوان منب�ـع و مص�ـدر ق�ـرار بگی�ـرد. ارجاع�ـات گس�ـترده ب�ـه مناب�ـع گونا

اشــکالات تئــودور نولدکــه بــر اســام و قــرآن عمومــا باطــل و ناپذیرفتنــی اســت؛ امــا نبایــد ســامت و 

غنــای قــرآن و بی‌پایگــی اشــکال‌های دیگــران مــا را بــر آن دارد کــه دســت از مطالعــه علمــی و دقــت 

در آن‌هــا برداشــته و انبــوه شــبهه‌های دشــمن را بــه حــال خــود رهــا کــرده و مطمئــن باشــیم کــه در 

هیچ‌کســی تأثیــر نخواهــد داشــت. بلکــه بــرای مقابلــه بــا آن‌هــا بایــد از دلائــل محکــم و متقــن ســود 

جُس�ـت و ب�ـا مطالع�ـات علم�ـی دقی�ـق، اش�ـکالات آن�ـان را خنث�ـی و برط�ـرف س�ـاخت.

پیشینه پژوهش

ی از محققــان  در زمینــه پژوهش‌هــای مربــوط بــه رســم‌الخط قــرآن و نقــد آراء مستشــرقان، بســیار

مســلمان و غیرمســلمان بــه بررســی مباحــث مختلــف ایــن موضــوع پرداخته‌انــد. از جملــه تحقیقــات 

یــخ قــرآن اثــر تئــودور نولدکــه اشــاره کــرد کــه در آن، نولدکــه بــا نگاهــی  برجســته می‌تــوان بــه کتــاب تار

یــخ  ی و نــگارش قــرآن پرداختــه و بــه بررســی رســم‌الخط قــرآن در طــول تار یــخ جمــع‌آور انتقــادی بــه تار

اشــاره کــرده اســت. نولدکــه در ایــن کتــاب بــه بررســی نظریه‌هــای مختلــف دربــاره تکامــل قــرآن و نحوه 

ی آیــات در دوران مختلــف پرداختــه اســت و مدعــی اســت کــه قــرآن در ابتــدا به‌صــورت  جمــع‌آور

، بعدهــا بــا انتقــادات جــدی  یــات او ی شــده اســت. ایــن نظر کنــده و بــدون نظــم خاصــی جمــع‌آور پرا

از س�ـوی محقق�ـان مس�ـلمان مواج�ـه ش�ـد.
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کیــد بــر دیدگاه‌هــای تئــودور نولدکــه( اثــر باقــر  کتــاب نقــد آراء مستشــرقان دربــاره وحــی قرآنــی )بــا تأ

، چاپ‌شــده توســط مرکــز بین‌المللــی ترجمــه و نشــر المصطفــی العالمیــه، بــه بررســی  یاحی‌مهــر ر

یــت آرای نولدکــه دربــاره ماهیــت وحــی قرآنــی و کیفیــت تلقــی وحــی بــر  آرای مستشــرقان بــا محور

پیامب�ـر و مص�ـادر وح�ـی قرآن�ـی پرداخت�ـه اس�ـت.

، مقــالات متعــددی در مجــات قرآنــی و علمــی بــه نقــد آراء نولدکــه پرداخته‌انــد.  در دهه‌هــای اخیــر

و  »قــرآن  عنــوان  تحــت  روســتاطالب‌آباد  معصومــه  قلــم  بــه  مقالــه‌ای  مقــالات،  ایــن  جملــه  از 

کــه در آن، بــه تحلیــل و بررســی دیدگاه‌هــای نولدکــه  ی اســامی« منتشــر شــده اســت  یخ‌نــگار تار

ی از آن‌هــا بــر اســاس شــواهد قرآنــی و  و دیگــر مستشــرقان در مــورد قــرآن پرداختــه شــده و بســیار

ی مستشــرقان توســط  یخ‌نــگار حدیثــی رد شــده‌اند. همچنیــن، مقالاتــی همچــون قــرآن و نقــد تار

دکتــر محمدجــواد طباطبایــی در مجلــه علمــی »اندیشــه اســامی« منتشــر شــده کــه بــه رد آراء نولدکــه 

کیـ�د دارد. و دیگـ�ر مستشـ�رقان پرداختـ�ه و بـ�ه ضـ�رورت بازخوانـ�ی و نقـ�د دقیـ�ق ایـ�ن آراء تأ

نولدکــه  آراء  از  و جامع‌تــری  بــه تحلیــل دقیق‌تــر  پژوهش‌هــا،  بــا دیگــر  مقایســه  در  مقالــه حاضــر 

پرداختــه و بــا اســتفاده از منابــع بــه‌روز و مقــالات معتبــر علمــی، بــه بررســی اشــکالات نظــری او 

یخــی و قرآنــی، نقدهــای علمــی  می‌پــردازد و در عیــن حــال، ســعی دارد تــا بــا تحلیــل دقیــق منابــع تار

مسـ�تند و جامع‌تـ�ری ارائـ�ه دهـ�د.

)Theodor Noldeke( زیست‌شناخت تئودور نولدکه

تئــودور نولدِکــه در دوم مــارس 1836م در هامبــورگ، شــمال آلمــان، بــه دنیــا آمــد. ســال‌های ســیزده 

تــا شانزده‌ســالگی خــود را بــه یادگیــری زبان‌هــای یونانــی و لاتیــن گذرانــد. در دوران دبیرســتان بــه 

یانی و آرامــی  مطالعــه‌ی زبــان عبــری پرداخــت. در دانشــگاه گوتینگــن زبان‌هــای عبــری، عربــی، ســر

گرفــت. مطالعــه‌ی زبــان سانســکریت را نیــز در همیــن دانشــگاه آغــاز کــرد و ســپس در دانشــگاه  را فرا

کــرد. در  کیــل ادامــه داد. او در دوران دانشــجویی، شــروع بــه یادگیــری زبان‌هــای فارســی و ترکــی 

یــخ قــرآن نگاشــت )نــک: پــس از ایــن(. ســپس  بیست‌ســالگی، رســاله‌ی دکتــری خــود را دربــاره‌ی تار
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ــه ویــن رفــت و حــدود یــک ســال )57 ـ 1856م( در  ــه خــارج از آلمــان کــرد. ابتــدا ب مســافرت‌هایی ب

آن‌جــا بــه بررســی دســت‌نویس‌های کتابخانــه‌ی ویــن پرداخــت و یادگیــری زبان‌هــای فارســی و ترکــی 

را ادامــه داد. ســپس بــه لیــدن رفــت و حــدود 6 مــاه در آن‌جــا رحــل اقامــت افکنــد. در لیــدن بــه بررســی 

ی، یونبــول، دِ خویــه و دِ یونــگ  دســت‌نویس‌های عربــی ادامــه داد و بــا خاورشناســانی همچــون دوز

آشــنا شــد. از لیــدنِ هلنــد بــه گوتــا )آلمــان( بازگشــت و حــدود یــک مــاه بــه بررســی نســخه‌های خطــی 

عربــی آن‌جــا پرداخــت. در آوریــل 1858م بــه برلیــن رفــت و در آن‌جــا هــم نســخه‌های خطــی عربــی و 

ترک�ـی را بررس�ـی و فهرس�ـتی ه�ـم ب�ـرای دس�ـت‌نویس‌های ترک�ـی آن کتابخان�ـه تهی�ـه ک�ـرد.

یـــده  ــبورگ برگز ــتادی دانشـــگاه استراسـ ــه سِـــمَت اسـ ــه بـ ــا 1872م، کـ ــپتامبر 1860 تـ در فاصلـــه‌ی سـ

شـــد، ســـفری بـــه ایتالیـــا کـــرد. ســـپس معـــاون کتابخانـــه‌ی دانشـــگاه گوتینگـــن شـــد )دســـامبر 1860 تـــا 

یـــس پرداخـــت. از 1864 تـــا 1872م،  ژانویـــه‌ی 1862م( و چنـــد صباحـــی در دانشـــگاه آن شـــهر بـــه تدر

ــه تحقیـــق  ــا بـ ــال در آن‌جـ ــود و نزدیـــک بـــه هشـــت سـ ــامی در دانشـــگاه کیـــل بـ ــتاد زبان‌هـــای سـ اسـ

یـــس دربـــاره‌ی زبان‌هـــای ســـامی و همچنیـــن تحقیـــق دربـــاره‌ی عهـــد قدیـــم و زبان‌هـــای  و تدر

سانسـ�ـکریت و ترکـ�ـی پرداخـ�ـت.

ــن  ــای کهـ ی در زبان‌هـ ــیار ــر بسـ ، تبحـ ــی روز ــرقی و غربـ ــای شـ ــا زبان‌هـ ــنایی بـ ــر آشـ ــاوه بـ ــه عـ نولدکـ

ـــم، لهجه‌هـــای مختلـــف عربـــی، و زبان‌هـــای  همچـــون یونانـــی، لاتیـــن، ســـریانی، عبـــری و عربـــی قدی

کهـــن ایرانـــی و هنـــدی )سانســـکریت( داشـــت. او همچنیـــن بـــه زبان‌هـــای فرانســـه، انگلیســـی، 

اسـ�ـپانیایی و ایتالیایـ�ـی مسـ�ـلط بـ�ـود.

یخـــی و زبان‌شـــناختی قـــوی برخـــوردار بـــود. متخصـــص زبان‌شناســـی  او از هوشـــی سرشـــار و شـــمّ تار

یـــخ و فرهنـــگ ســـرزمین‌های شـــرقی و  گســـترده دربـــاره‌ی تار زبان‌هـــای ســـامی بـــود و اطلاعاتـــی 

ــه  ــر بـ گـ ــهرت داشـــت. ا ــود شـ ــات خـ ــدم تعصّـــب در تحقیقـ ــی و عـ ــه بی‌طرفـ ــان آن داشـــت. بـ مردمـ

نتایـــج خطـــا در تحقیقـــات پیشـــین خـــود پـــی می‌بـــرد، از ذکـــر آن و ارائـــه‌ی نتایـــج جدیدتـــر ابایـــی 

نداشـــت. )الدقیقـــی، 1997، ص 19(
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ــه مقــام اســتادی دانشــگاه استراســبورگ )کــه از شــهرهای فرانســه اســت(  نولدکــه در بهــار 1872م ب

دســت یافــت و نزدیــک بــه 50 ســال )تــا 1920م( در آن شــهر مانــد. عمــده‌ی تألیفــات او در ایــن دوره 

انجــام شــده اســت. ده ســال آخــر عمــر خــود را در شــهر کارلســروهه و در منــزل پســرش گذرانــد. او در 

25 دســامبر 1930م، پــس از حــدود 94 ســال زندگــی، درگذشــت. )همــان، ص 20(

مفهوم‌شناسی رسم‌الخط

الرّمِــاحُ«؛ خــط،  بــن احمــد فراهیــدی )م. ۱۷۵ق( می‌گویــد: »الخَــطُّ أرضٌ تُنســبُ إلی‌هــا  خلیــل 

ــد: همان‌طــور کــه »نقطــه«  ــرد. ایشــان می‌گوی ــرار می‌گی ــر آن زده می‌شــود و ق ــزه ب زمینــی اســت کــه نی

ــطُّ  ــد: »الخَ ــی می‌نویس ــب اصفهان ــت. راغ ــده اس ــه ش ــط« گرفت ــز از »خ ــه« نی ــت، »خُطَّ ــط« اس از »نَق

ــرای آن طــول  ــه چیــزی گفتــه می‌شــود کــه ب «؛ خــط مثــل مــدّ اســت و ب
ٌ

ــول ــه طُ ــدّ، و یقــال لِمــا ل کالمَ

کرده‌انــد و هرچــه دارای  کــه اهــل هندســه آن‌هــا را تقســیم  ی باشــد. خط‌هــا اقســامی دارد  و دراز

ــرای  « تعبیــر شــده اســت. همچنیــن، هــر مکانــی را کــه انســان ب ــر ــه »خَطَ درازا و طــول باشــد، از آن ب

ــه« گفتــه می‌شــود )راغــب  خــود احاطــه کنــد و اطرافــش را خــط بکشــد، بــاز بــرای آن »خــط« و »خُطَّ

اصفهانــی، ۱۴۱۶، ص ۲۸۶(.

ابــن منظــور در کتابــش مــادّه‌ی »خــط« را نیــاورده اســت، امــا در معنــای کلمــه‌ی »الخِطــأه« چیــزی را 

: »أرضٌ یخطئُهــا المطــر و یُصیــبُ  می‌گویــد کــه شــبیه معنــای »خُطیطــه« اســت، کــه عبــارت اســت از

، ۱۴۱۴، ج۴، ص ۱۳۲(؛ »بــر زمینــی بــاران فــرود نمی‌آیــد و بــه زمیــن دیگــری  خــری قربَهــا« )ابــن منظــور
ُ
أ

ک��ه نزدی��ک آن اس��ت برخ��ورد می‌کن��د.«

آنچــه از کتــب لغــت به‌دســت می‌آیــد، ایــن اســت کــه بــرای واژه‌ی »خــط« معانــی متعــددی ذکــر 

شــده اســت و اســتعمال آن در جاهــا و مــوارد مختلــف باعــث شــده کــه معانــی متفاوتــی بــرای آن در 

نظــر گرفتــه شــود. پــس تشــخیص معنــی آن بســتگی بــه مــکان اســتعمال دارد. عمدتــا هنگامــی کــه 

 ... ی می‌شــود، ذهــن در ابتــدا به‌ســوی نوشــتن، کشــیدن، رســم کــردن و ــه زبــان جــار کلمــه‌ی خــط ب

مــی‌رود؛ زیــرا بیشــتر در ایــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. از طرفــی می‌بینیــم کتــب لغــت در مــورد لحــاظ 
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، ایــن معنــی را نیــز  ک دارنــد و عــاوه بــر معانــی دیگــر کــردن معنــای نوشــتن و کتابــت بــرای خــط اشــترا

، ۱۴۱۴، ج۴، ص ۱۳۲(. ذکــر کرده‌انــد )راغــب اصفهانــی، ۱۴۱۲، ص ۲۸۶؛ ابــن منظــور

در اصطلاح علوم قرآنی، رسم‌الخط به دو نوع تقسیم می‌شود:

الف. رسم قیاسی؛ همان چیزی است که در عصر حاضر به آن »قواعد الإملاء« اطلاق می‌گردد.

یــم می‌باشــد )مقصــود  ب. رســم توقیفــی )اصطلاحــی(؛ طــرز و روش نــگارش خــاص کلمــات قــرآن کر

از نــگارش خــاص، جاهــا و مــوارد مخصوصــی اســت کــه بــا قواعــد امــای عربــی و رســم قیاســی 

متفــاوت اســت، ماننــد نوشــتن کلمــه‌ی »شــیء« بــه صــورت »شــایء«(. )مســتفید، ۱۳۷۹، ص ۲۲؛ 

حجتــی، ۱۳۸۱، ص ۱۶۱(

: در مجموع می‌توان گفت در علوم قرآن، اصطلاح »رسم‌الخط« عبارت است از

»روش ویژه‌ی کتابت و نوشتن برخی کلمات قرآن که با شیوه‌ی متداول عربی مغایرند«.

تاریخچه‌ی رسم‌الخط قرآن

یــم، ابتــدا بــه  یخچــه‌ی رســم‌الخط قــرآن کر ، در مقــام بحــث از تار در ایــن بخــش از مقالــه‌ی حاضــر

یخچــه‌ی خــط کوفــی، نخســتین خــط قــرآن، و ســپس بــه آغــاز دوره‌ی نــگارش قــرآن بــه خــط نســخ  تار

و ویژگی‌ه�ـای رس�ـم‌الخط در آغ�ـاز اسالم خواهی�ـم پرداخ�ـت.

کوفی، نخستین خط قرآن ۴-۱. خط 

پژوهشـــگران دربـــاره‌ی اینکـــه قـــرآن در آغـــاز بـــه چـــه خطـــی نوشـــته می‌شـــده اســـت، اختـــاف نظـــر 

کثـــر دانشـــمندان معتقدنـــد قـــرآن در آغـــاز بـــه خطـــی نوشـــته شـــد کـــه بعدهـــا بـــه »خـــط کوفـــی«  دارنـــد. ا

مشـــهور گردیـــد )ابراهیـــم جمعـــه، بی‌تـــا، ص ۱۷ و ۱۸( و در مقابـــل، بعضـــی نیـــز معتقدنـــد قـــرآن در 

آغـــاز بـــه خـــط مدنـــی یـــا خطـــی نوشـــته شـــد کـــه بعدهـــا بـــه »خـــط نســـخ« نامیـــده شـــد )ابراهیـــم ضمـــره، 

۱۴۰۸ق، ص ۲۳(.
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آرا  و  دیــدگاه  اختــاف  دانشــمندان  میــان  نیــز  عربــی  یشــه‌ی خــط  ر و  اصــل  در  در عیــن حــال، 

ــبه‌جزیره‌ی  ــمال ش ــی )در ش ــل نبط ــک اص ــط را از ی ــن خ ــی ای ــود دارد. بعض ــترده وج ــورت گس به‌ص

عربس�ـتان( مش�ـتق می‌دانن�ـد و بعض�ـی اص�ـل خ�ـط کوف�ـی را از ش�ـمال و برخ�ـی از جن�ـوب دانس�ـته‌اند.

، خــط کوفــی  ــم در آغــاز ی ــرآن کر در هــر صــورت، آنچــه معــروف اســت اینکــه خــط رســمی کتابــت ق

یــم کــه اولیــن نســخه‌های قــرآن نیــز بــا خــط  کثــر پژوهشــگران بپذیر بــوده اســت؛ اعــم از اینکــه بــه تبــع ا

ــه خــط  ــه خــط نســخ و ســپس ب ــرآن ب ــم اولیــن نســخه‌های ق ی ــا اینکــه بپذیر کوفــی نوشــته شــده‌اند ی

کوفـ�ی کتابـ�ت گردیده‌انـ�د.

عبدالفتاح عباده می‌گوید:

»همان‌گونــه کــه قبــاً گفتیــم، قــرآن از زمــان خلفــای راشــدین تــا اواســط دوره‌ی اســامی بــه خــط کوفــی 

نوشــته می‌شــد.« )عبدالفتــاح عبــاده، بی‌تــا، ص ۱۴(

خــط کوفــی در آغــاز »حیــری« نامیــده می‌شــد، زیــرا در »حیــره« رواج داشــت و »حیــره« شــهری بــود کــه 

ی، خــط بــه »خــط  ، کوفــه را در جــوار آن ســاختند و به‌خاطــر ایــن همجــوار مســلمانان در زمــان عُمَــر

کوفــی« مشــهور گردیــد و بــه شــکل رســمی در زمــان عمــر بــه کار گرفتــه شــد )همــان، ص ۱۵(.

ــه )ت. 
َّ
ــا اینکــه ابوعلــی محمــد بــن مُقَل البتــه، خــط نســخ در نوشــته‌های غیررســمی رواج داشــت ت

یــادی را در ایــن خــط ایجــاد کــرد. بعــد از آن، ایــن خــط را در نوشــتن قــرآن و  ۳۲۸ق( زیبایی‌هــای ز

نیــز دفاتــر رســمی بــه کار گرفتنــد )همــان، ص ۱۴ و ۱۵(.

آغاز دوره‌ی نگارش قرآن به خط نسخ  .۲-۴

ــا  ــا بن ــراع ی ــه )۲۷۲-۳۲۸ق( اخت ــن مقل ــن علــی ب در آغــاز قــرن چهــارم، خــط نســخ توســط محمــد ب

ی خــط نســخ را در ســال ۳۱۰ق، در زمــان المقتــدر  گفتــه‌ی برخــی، تجدیــد حیــات یافــت. و بــه 

، ایــن خــط جانشــین ســایر خطــوط شــد. هنرمنــد  عباســی وضــع کــرد. به‌ســبب ســهولت در تحریــر

ــود )خرمشــاهی،  ــواب )م. ۴۱۳ق( پیگیــر ســبک او ب ــه ابن‌ب بزرگــی چــون علــی بــن هــال، معــروف ب

.)۹۹۵ ص  ج۱،  ۱۳۷۷ش، 
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هرچنــد گفته‌انــد ابن‌بــواب ۶۴ نســخه از قــرآن مجیــد کتابــت کــرده اســت، امــا یگانــه نســخه‌ی کامــل 

ی می‌شــود کــه در ســال ۳۹۱ق کتابــت  قــرآن موجــود بــه خــط او در کتابخانــه‌ی چســتربیتی نگهــدار

شــده اســت )آصــف، ج۳، ص ۱۴۰(.

گردیــد، رواج  کــه شــیوه‌ی یاقــوت مســتعصمی معمــول  شــیوه‌ی خوشنویســی ابن‌بــواب تــا زمانــی 

داشــت )همــان، ص ۱۴۱(. یاقــوت مســتعصمی1 )م. ۶۹۸ق( از بزرگ‌تریــن هنرمنــدان قرآن‌نویــس 

اســت کــه بــه او نیــز صدهــا نســخه قــرآن نســبت داده‌انــد. بــا ظهــور یاقــوت، خطــوط متنــوع اســامی 

گردیــد و اقــام مختلــف در زمــان او بــه شــش خــط متــداول تقســیم شــد: ثُلــث، نســخ،  تثبیــت 

ج۱، ص ۹۹۵(. یحــان، محقــق، توقیــع، رقــاع )خرمشــاهی، دانشــنامه قــرآن و قرآن‌پژوهــی،  ر

»احمــد  نســخ،  قرآن‌نویســان  بزرگ‌تریــن  از  یکــی   ، او بــا  هم‌زمــان  و  مســتعصمی،  یاقــوت  از  پــس 

گرد یاقــوت شــمرده‌اند،  یــخ و تذکره‌هــا او را شــا ســهروردی« )۶۵۴-۷۴۱ق( اســت. اینکــه برخــی از توار

درســت نیســت؛ امــا اینکــه یاقــوت بــه اســتادی و حتــی برتــری او در قلــم نســخ معتــرف بــوده، درســت 

ی کــه بــه او کتابــت ۷۸ جل�ـد ق�ـرآن نس�ـبت داده‌ان�ـد. اســت. او نویســنده‌ای پــرکار بــوده اســت، به‌طــور

ی از خــود به‌جــای گذاشــته‌اند کــه از  ــار ــه بعــد، همچنیــن بزرگانــی در ایــن زمینــه آث از قــرن هشــتم ب

ی می‌کنی�ـم. در ق�ـرن معاص�ـر نی�ـز هنرمندان�ـی در ای�ـن زمین�ـه ایف�ـای نق�ـش کرده‌ان�ـد. ذک�ـر آن‌ه�ـا خ�ـوددار

ی، عثمــان طــه اســت. ایشــان،  حســن ختــام ایــن بحــث، نــام بــردن از خطــاط قرآن‌نویــس بــزرگ ســور

یــم را بــر مبنــای مصحــف قاهــره کــه درســت‌ترین و دقیق‌تریــن و علمی‌تریــن  کتابــت خــود از قــرآن کر

قــرآن جهــان اســام اســت، اســتوار ســاخته اســت. آنچــه کتابــت نســخ عثمــان طــه را عالم‌گیــر کــرد و 

یــم را در عصــر جدیــد و در جهــان اســام رایــج نمــود، ایــن واقعیــت بــود کــه علمــای  کتابــت قــرآن کر

کتابــت بــا رســم‌الخط عثمانــی بــه  قرآن‌شــناس عربســتان، آن را به‌عنــوان بهتریــن و صحیح‌تریــن 

کتابــت را، بــا اندکــی تصحیــح و چــاپ نفیــس جدیــد، به‌صــورت  رســمیت شــناختند و همــان 

مصحــف المدینــه در تی�ـراژ س�ـالانه‌ی ح�ـدود دو میلی�ـون نس�ـخه منتش�ـر کردن�ـد و می‌کنن�ـد.

ی بــود و بــه همیــن  1. یاقــوت از غلامــان المســتعصم بــالله آخریــن خلیفــة عباســی )٦٤٠ - ٦٥٦ق( و از دســت پــروردگان و
جهــت خــود را مســتعصمی می‌خوانــد.
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آغاز اسلام گی‌های رسم‌الخط در  ۴-۳. ویژ

الف. عدم وجود نقطه و اعراب

ی از نقطــه، اعــراب  آنچــه مســلم اســت، اینکــه خــط عربــی و بالطبــع خــط قــرآن در صــدر اســام، عــار

و علام�ـت ب�ـوده اس�ـت.

دکتــر جــواد علــی می‌نویســد: »بــر حســب اغلــب روایــات، خــط عربــی در اوائــل، شــکل و اعرابــی 

ی در اســام بــه وجــود آمــده و مبتکــر آن، ابوالاســود بــود کــه نقطه‌هــا  نداشــت و اعــراب و علامت‌گــذار

ــه و  ــه ضــم، فتح ــه را ب ــن احمــد فراهیــدی، نقط ــه خلیــل ب ــا اینک ــرد ت ــتعمال ک ــرکات اس ــوض ح را ع

ــا، ج۸، ص ۱۹۰(. ــی، بی‌ت ــواد عل ــود« )ج ــل نم ــره تبدی کس

در »الإصابــة«، در حــرف »ظ« در شــرح حــال ابوالاســود می‌نویســد: او اولیــن کســی اســت کــه عربیــت 

را وضــع کــرد و بــه مصاحــف نقطــه گذاشــت. از او پرســیدند چــه کســی راهنمایــی‌اش کــرده اســت؟ 

اظهــار کــرد: »ایــن کار را از علــی بــن ابی‌طالــب یــاد گرفتــه‌ام« )میرمحمــدی زرنــدی، ۱۳۷۵، ص ۱۶۳(.

ی کنــد،  ابــن ندیــم در الفهرســت می‌گویــد: در اینکــه چــه ســبب شــد ابوالاســود اقــدام بــه چنیــن کار

ع( علــم اخــذ می‌کــرد و بــه کســی نیــز از آن  اختــاف اســت. ابوعبیــده گفــت: ابوالاســود از علــی)

یــاد از او خواســت چیــزی بنویســد کــه سرمشــق مــردم باشــد و کتــاب  علــم ابــراز نمی‌نمــود، تــا اینکــه ز

ی در راه شــنید کــه کســی کلمــه‌ی »رســوله« در  خــدا را صحیــح قرائــت کننــد، ولــی قبــول نکــرد. روز

هُ« را بــا کســره‌ی »لام« می‌خوانــد کــه معنایــش 
ُ
مُشْـ�رِكِینَ وَرَسُـ�ول

ْ
ـ�نَ ال  الَلّه بَـ�رِیءٌ مِّ

َ
نّ

َ
آی��ه‌ی ش��ریفه‌ی: »أ

غلــط و اشــتباه اســت. بــا خــود گفــت: »بــاور نمی‌کنــم کار مســلمانان بــه اینجــا برســد!« پــس برگشــت 

ــرای مــن شــخصی را به‌عنــوان نویســنده  ی، بجــا بیــاور و ب ی کــه تصمیــم دار ــاد گفــت: »کار ی ــه ز و ب

مشــخص کــن کــه هــر چــه بگویــم، انجــام دهــد« )ابــن ندیــم، ۱۳۴۶ش، ص ۶۶(.

ی ترغیــب نمــود، بــروز لحــن و  ی و علامت‌گــذار کار نقطه‌گــذار بنابرایــن، آنچــه دانشــمندان را در 

ی�ـم ب�ـود. خط�ـا در تالوت ق�ـرآن کر
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ب. حذف بعضی مصوت‌های بلند

« بــرای نشــان دادن  از دیگــر خصوصیــات ایــن خــط، اســتفاده از ســه حــرف »الــف«، »ی« و »و

اسـ�ت. کشـ�یده  حـ�رکات 

ی اســت. ایشــان می‌گویــد:  از جملــه کســانی کــه ایــن مطلــب را توضیــح داده‌انــد، دکتــر غانــم قــدور

یــه می‌رســیم کــه دو حــرف  »در مقایســه‌ی خطــوط عربــی صــدر اســام بــا خطــوط نبطــی1، بــه ایــن نظر

کار می‌رفته‌انــد« )غانــم  « و »یــاء« در ایــن نــوع خــط، بــرای »واو مــدّی« و »یــاء مــدّی« نیــز بــه  »واو

ی، ۱۴۰۱ق، ص ۷۵-۶۸(. قــدور

ج: نگارش »ة« به‌صورت »ت«

ــاء تأنیــث آخــر اســم‌های  یکــی دیگــر از ویژگی‌هــای خــط عربــی کهــن، قانون‌منــد نبــودن نــگارش ت

گاهــی به‌صــورت هــا نوشــته می‌شــد )همــان، ص  گاهــی به‌صــورت تــاء و  مؤنــث می‌باشــد؛ زیــرا 

۲۴۳(. مثــاً کلمــه )رحمــة( هفتــاد و نــه بــار در قــرآن آمــده و همه‌جــا بــا هــا نوشــته شــده جــز در هفــت 

م�ـورد ک�ـه ب�ـا ت�ـاء و به‌ص�ـورت )رحم�ـت( نوش�ـته ش�ـده اس�ـت.

ماننــد آن اســت کلمــه )ســنة( کــه ســیزده جــا آمــده و همه‌جــا بــا هــاء نوشــته شــده، جــز در پنــج مــورد 

کــه بــا تــاء و به‌صــورت )ســنت( نوشــته شــده اســت )همــان، ص ۷۸(. از ایــن قبیــل کلمــات فــراوان 

اســت کــه پژوهشــگران و دانشــمندان در جهــت دســتیابی بــه توجیــه ایــن کار تلاش‌هایــی کرده‌انــد 

و دیدگاه‌هایش�ـان نزدی�ـک ب�ـه ه�ـم اس�ـت.

نقد و ارزیابی دیدگاه‌های تئودور نولدکه درباره رسم‌الخط قرآنی

1. دیدگاه‌های تئودور نولدکه

، نویســندگان را جواب‌گــوی ایــن اشــکالات می‌دانــد و ایــن  نولدکــه نظــرش ایــن اســت کــه پیامبــر

اشــکالات لفظــی را از خــود دفــع کــرده اســت )یعنــی او معتقــد اســت کــه پیامبــر ایــن اشــکالات را 

1. از قدیمی ترین خط که مربوط به قرن قبل از میلاد و جدیدترین آنها مربوط به سال ۳۲۸م است
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پذیرفتــه، ولــی از ناحیــه نویســندگان می‌دانــد و بــه آن‌هــا نســبت می‌دهــد( و در حقیقــت در ایــن 

نظــرش بــه پیامبــر اتهــام بســته اســت )نولدکــه، ۲۰۰۴، ج۳، ص ۴۴۵(.

بــا  دارد  وجــود  أبی‌بن‌کعــب  و  ابن‌مســعود  مصحــف  بیــن  محکمــی  ارتبــاط  اســت:  معتقــد  او   .۱

گانــه وجــود دارد، و گمــان مــی‌رود نــص أبی‌بن‌کعــب، تابــع  صرف‌نظــر از تغییراتــی کــه در آن‌هــا جدا

نــص ابن‌مســعود باشــد، بــا توجــه بــه اینکــه روایتــش موثــق اســت )همــان، ج۳، ص ۵۳۴(.

۲. ایشـان معتقـد اسـت در چهـار قـرن اول، بیشـتر مصاحـف بـه حروفـی نوشـته می‌شـد کـه بـا حـروف 

رایـج عربـی )کـه بـه اسـم حـروف کوفـی بـود( فـرق داشـت کـه ایـن همـان »خـط ابتدایـی« بـود. در ایـن 

خط، نسبت به نوشتن مجموعه حروف »ب، ت، ش، ن، ی« به علامت خالی و خمیده »ـلـ، لـ« اکتفا 

می‌شـد و در مـورد باقـی حـروف بـه برخـی از اشـکال نامفهـوم دیگـر بسـنده می‌کردنـد. همچنیـن نکتـه 

دیگـر ایـن اسـت کـه در زمان‌هـای قدیمـی مشـاهده می‌شـد کـه بـرای یک حـرف، شـکل‌های مختلف 

وجـود داشـت؛ مثـل حـروف »ح« کـه بـه چنـد صـورت نوشـته می‌شـد )همـان، ج۳، ص ۶۷۹(.

۳. نولدکــه در شــبهه اول اتهامــی نــاروا بــه پیامبــر )ص( بســته اســت. او می‌گویــد پیامبــر )ص( 

اشــکالات لفظــی در قــرآن را پذیرفتــه، امــا آن‌هــا را بــه نویســندگان نســبت می‌دهــد و از ناحیــه آن‌هــا 

ج۳، ص ۴۴۵(. می‌دانــد )نولدکــه، ۲۰۰۴، 

نقد مدعا:

ــه ادعــا می‌کنــد پیامبــر وجــود اشــکالات  ــه نظــر می‌رســد. او چگون ایــن ســخن از نولدکــه عجیــب ب

لفظــی در قــرآن را قبــول دارد، در حالــی کــه شــخص پیامبــر به‌واســطه جبرئیــل، الفــاظ قــرآن را بــدون 

یافــت کــرده اســت؟ همچنیــن نــزول الفاظــی از جانــب خداوند  یــاده از جانــب خداونــد در نقصــان و ز

بــه پیامبــر )ص( بــرای هدایــت بشــر کــه دچــار اشــکال و نقــص و اشــتباه باشــد، از حکمــت خداونــد 

ی لغ�ـو و بیه�ـوده تلق�ـی می‌گ�ـردد. ب�ـه دور اس�ـت و کار
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برای اثبات وحیانی بودن الفاظ قرآن، دلایلی وجود دارد:

۱. اعجاز بیانی قرآن:

کــه مربــوط بــه  کــه در آیــات متعــدد مطــرح شــده اســت، جنبــه اعجــاز بیانــی دارد  تحــدی قــرآن 

ســاختار لفظــی قــرآن اســت و دامنــه ایــن تحــدی نه‌تنهــا کافــران و مشــرکان، بلکــه تمــام انســان‌ها و 

بــر می‌گیــرد. پــس خــود پیامبــر )ص( نیــز به‌عنــوان انســان و بــدون وحــی  حتــی پیامبــر )ص( را نیــز در

ــوان آوردن چنیــن کتابــی را نــدارد )همــان، ص ۲۳۲(. الهــی، ت

مرحــوم معرفــت می‌گویــد: ولــی ایــن احتمــال )غیروحیانــی بــودن الفــاظ قــرآن( بــا مســئله اعجــاز 

ــتره  ــرا گس ــات دارد؛ زی ــت( مناف ــز اس ــارت متمرک ــم عب ــظ و تنظی ــۀ لف ــتر در جنب ــه بیش ــدی )ک و تح

، شــامل پیامبــر نیــز می‌گــردد )معرفــت، 1424، ص 126(. تعجیــز

۲. تعبیر »قول« و »قرائت« نسبت به وحی:

در آیات متعددی از قرآن، به آن با عنوان »قول« یاد شده است )همان، ص ۲۳۳(:

 فَصْلٍ« )طارق/۱۳(،
ُ

قَوْل
َ
هُ ل

ّ
»إِنَ

.)۱۹/ یمٍ« )تکویر کَرِ  رَسُولٍ 
ُ

قَوْل
َ
هُ ل

ّ
»إِنَ

همچنین تعبیرات »قرائت«، »تلاوت...« به‌کار رفته است:

قُرْآنَ« )نحل/۹۸(،
ْ
تَ ال

ْ
»فَإِذَا قَرَأ

حَكِیمِ« )آل‌عمران/۵۸(.
ْ
كْرِ ال

ّ
یَاتِ وَالذِ

ْ
یْكَ مِنَ الْآ

َ
وهُ عَل

ُ
لِكَ نَتْل

ٰ
»وَذَ

بــا توجــه بــه اینکــه »قــول« بــر مجمــوع دال و مدلــول اطــاق می‌شــود و نــه مدلــول تنهــا، و همچنیــن 

ــر  ــت )در براب ــرده اس ــم ک ــری تنظی ــه دیگ ــی ک ــارات و الفاظ ــردن عب ــو ک ــت از بازگ ــارت اس ــت عب قرائ

ــا الفــاظ و عباراتــی کــه خــود انســان تنظیــم می‌کنــد(، نتیجــه ایــن  ــم کــه انشــای معنــی اســت ب
ّ
تکل

می‌شــود کــه الفــاظ و عبــارات قــرآن از پیامبــر )ص( نیســت. از ایــن‌رو نمی‌گوییــم پیامبــر قــرآن را 

�ـا تالوت ک�ـرد. تکل�ـم ک�ـرد، بلک�ـه می‌گویی�ـم ق�ـرآن را قرائ�ـت ی



 پژوهش‌های اسلامی خاورشناسان  |  سال سوم / پاییز و زمستان 1403 / شماره هفتم88

۳. سلب اختیار پیامبر )ص( در تغییر قرآن:

در قرآن آمده است که پیامبر )ص(، اختیار تبدیل و تغییر در قرآن را ندارد:

...« )یونس/۱۵(. یَّ
َ
 مَا یُوحَىٰ إِل

َّ
بِعُ إِلَّا

ّ
تَ
َ
قَاءِ نَفْسِی ۖ إِنْ أ

ْ
هُ مِن تِل

َ
ل بَدِّ

ُ
نْ أ

َ
»قُلْ مَا یَكُونُ لِی أ

یــد می‌گویــد ایــن ســلب اختیــار نشــان‌دهنده آن اســت کــه الفــاظ و عبــارات  دکتــر نصــر حامــد ابوز

گفتــه اســت بــه تعبیــر و بیــان  قــرآن از پیامبــر )ص( نیســت وگرنــه هــر انســانی می‌توانــد آنچــه را 

یــد، ۱۹۹۸م، ص ۴۵(. دیگــری بگویــد )نصــر حامــد ابوز

نتیجه:

بــا ایــن دلایــل و براهینــی کــه در مــورد وحیانــی بــودن الفــاظ قــرآن )و همچنیــن وعــده حفاظــت قــرآن از 

یــم، معقــول نیســت کــه بگوییــم پیامبــر )ص( ـ کــه خــود نویســندگان را  طــرف خداونــد( در دســت دار

بــرای حفــظ متــن قــرآن بــه کتابــت دعــوت می‌کنــد و کلام خــدا را وحــی می‌دانــد ـ معتقــد بــه اشــکال 

و اشــتباه لفظــی در قــرآن بــوده اســت. پــس بــا اثبــات وحیانــی بــودن الفــاظ قــرآن و وعــده حفاظــت 

ق�ـرآن از ط�ـرف خداون�ـد، بطالن و سس�ـتی ای�ـن ادع�ـا روش�ـن می‌گ�ـردد.

۵-۲. نقد ادعاهای نولدکه درباره رسم‌الخط قرآنی

کامــل نیســت و دارای خطــا و  ۱. ادعــای نولدکــه بــر این‌کــه مســلمانان می‌گوینــد نــص عثمانــی 

لغــزش اســت؛ دلیــل او روایتــی اســت کــه نقــل کــرده کــه مضمونــش چنیــن اســت: وقتــی عثمــان از 

ــی دارد و متوجــه  ــد کــه اشــکال اعراب ــرآن اطــاع پیــدا کــرد، حروفــی را دی نســخه‌های تکمیل‌شــده ق

اشــتباهاتی در برخــی از حــروف قرآنــی شــد و گفــت: ایــن اشــتباهات را اصــاح نکنیــد زیــرا عــرب بــا 

زبــان فصیــح خــود آن‌هــا را درســت می‌خوانــد )نولدکــه، ۲۰۰۴، ص ۴۴۳(.

۲. روایــت دوم را از عایشــه نقــل کــرده کــه او بــه چهــار جــا در قــرآن اشــاره کــرد و از اشــتباهات آن خبــر 

داده اس�ـت:

مُوفُــونَ« شــده اســت، بایــد به‌صــورت 
ْ
الــف ـ در ســوره بقــره: »والصابریــن«، چون‌کــه عطــف بــر »ال
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مرفـ�وع نوشـ�ته شـ�ود ولـ�ی اشـ�تباهاً »والصابریـ�ن« آمـ�ده اسـ�ت.

بــود مرفــوع  کلمــۀ »والمقیمیــن« به‌صــورت منصــوب آمــده، درحالی‌کــه لازم  ـ در ســوره نســاء:  ب 

)والمقیمـ�ون( نوشـ�ته شـ�ود، زیـ�را عطـ�ف بـ�ه »الراسـ�خون« شـ�ده اسـ�ت.

ج ـ در سوره مائده: به‌جای »والصابئین«، »والصائبون« آمده است.

د ـ در سوره طه: به‌جای »هذین«، »هذان« آمده است.

در این موارد، اشتباه ادبی و لفظی بود، اما اشکالات محتوایی نیز وجود دارد )همان، ص ۴۴۴(.

همچنیــن در همیــن صفحــه، مدعــا شــده اســت کــه در ســوره نــور آیــه ۲۷ به‌جــای »تســتأذنوا« کلمــه 

»تستأنســوا« و در آیــه‌ای از ســوره رعــد به‌جــای »یتبیــن«، کلمــه »ییئــس« آورده شــده، و در ســوره‌ای 

کندگــی جوهــر  دیگــر به‌جــای »وصّــى«، کلمــه »وقضــى« نوشــته شــده اســت و دلیــل ایــن مــوارد را پرا

قل�ـم در هن�ـگام ن�ـگارش آن کلم�ـات می‌دان�ـد.

، به‌جــای »نــور المؤمــن« نوشــته شــده »مَثَــلُ نُــورِهِ كَمِشْــكاةٍ« کــه در ادامــه  امــا در آیــه ۳۵ ســوره نــور

ی اســت و بــر اســاس اینکــه در مقارنــت »نــور الله العظیــم« بــا »نــور  می‌گویــد ایــن خطــای نوشــتار

مصبــاح« شــک و تردیــد وجــود دارد، لــذا بایــد به‌جــای »مثــل نــوره كمشــكاة«، کلمــه »نورالمؤمــن« 

می‌شـ�د. نوشـ�ته 

و  ندارد  وجود  روایتی  و  اخبار  )چهارگانه(،  عثمان  قرآن  نسخه‌های  مورد  در  است  معتقد  او   .۳

همچنین می‌گوید: مصحف عثمان معلوم نیست از کجا نشأت گرفته است )همان، ص ۴۴۷(.

۴. نولدکــه در مــورد سرنوشــت مصحــف عثمــان اقــوال متعــددی را نقــل کــرده اســت کــه بایــد مــورد 

ــرار گیــرد )همــان، ص ۴۴۸(. بررســی ق

۵. او معتقــد اســت کتابت‌هــای متناقــض و متفــاوت در مــورد نــص قــرآن، بســیار اســت و می‌گویــد: 

یــادی حجــم کتابت‌هــای مخالــف، یــا بــه علــت وجــود اختــاف در بیــن نســخه‌های عثمانــی  ایــن ز

اســت یــا به‌خاطــر تغییــر و تحــول در نــوع کتابــت )نولدکــه، ۲۰۰۴، ص ۴۵۹(.
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۶. او معتقــد اســت متــن قــرآن به‌طــور کامــل در زمــان حیــات پیامبــر )ص( نوشــته نشــده اســت و 

گــر بیشــتر نــص قــرآن در زمــان زندگــی پیامبــر )ص( کتابــت شــده باشــد، لازم اســت  می‌گویــد: حتــی ا

از آن به‌عنــوان کلام خــدا کــه شــفاهاً بــه پیامبــر )ص( وحــی شــده، مواظبــت شــود. و دلیــل او بــر 

مدعایــش ایــن اســت کــه در مــورد نــص عثمانــی اختــاف روایــت شــده اســت. همچنیــن بــه اختــاف 

ی نــص قــرآن در زمــان ابوبکــر و عمــر  در نــص مکتــوب اشــاره دارد و بیــان می‌کنــد کــه اولیــن جمــع‌آور

صــورت گرفتــه اســت. )هرکــدام از ایــن مطالــب نیــاز بــه نقــد و بررســی دارد؛ همــان، ص ۵۵۷(.

کامــل نیســت و  کــه مســلمانان معتقدنــد نــص عثمانــی  1. یکــی از ادعاهــای نولدکــه ایــن اســت 

دارای خطــا و لحــن اســت. دلیــل ایــن ســخن، دو روایــت اســت.

روایــت اول: عثمــان در نســخه‌های تکمیل‌شــده قــرآن، اشــکالات اعرابــی و اشــتباهات حروفــی دیــد و 

گف�ـت: ای�ـن اش�ـکالات را اصالح نکنی�ـد، زی�ـرا ع�ـرب ب�ـا زب�ـان فصی�ـح خ�ـود آن‌ه�ـا را درس�ـت می‌خوان�ـد.

روایت دوم: عایشه به اشتباهاتی در سه جای قرآن )که یکی بعداً اضافه می‌شود( اشاره کرد:

الــف( در ســوره بقــره »والصابریــن«، چــون عطــف بــر »والموفــون« شــده، بایــد به‌صــورت مرفــوع نوشــته 

می‌ش�ـد ول�ـی اش�ـتباهاً »والصابری�ـن« آم�ـده اس�ـت.

ــرا  ــود زی ــته ش ــون« نوش ــوع »والمقیم ــورت مرف ــود به‌ص ــن« لازم ب ــه »والمقیمی ــاء، کلم ــوره نس ب( در س

عط�ـف ب�ـه »الراس�ـخون« ش�ـده اس�ـت.

ج( در سوره مائده، به‌جای »والصابئین«، »والصابئون« آمده است.

د( در سوره طه، به‌جای »هذین«، »هذان« آمده است.

، آیــه ۲۷ به‌جــای »تســتأذنوا« کلمــه »تستأنســوا«  در ادامــه ایــن ادعــا، نولدکــه گفتــه اســت: در ســوره نــور

کلمــه »یَیئَــس« آورده شــده و در ســوره اســراء، آیــه ۲۳ به‌جــای  و در ســوره رعــد به‌جــای »تبیــن« 

کندگــی جوهــر قلــم در هنــگام  »وصــی«، کلمــه »وقضــی« نوشــته شــده اســت کــه دلیــل ایــن مــوارد را پرا

، به‌جــای »نورالمؤمــن«، »مثــل نــوره کمشــکاة« نوشــته  نــگارش می‌دانــد. همچنیــن در آیــه ۳۵ ســوره نــور

ی می‌دانــد. )شــبهه‌ی اول و دوم( )همــان، ج ۳، ص ٤٤٣ و ٤٤٤( شــده کــه آن را خطــای نوشــتار
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بررسی مدعا

بررسی روایت اول:

مرحوم معرفت با این نظر که در قرآن لحن و لغزش وجود ندارد، می‌گوید:

شــک و تردیــد نیســت کــه قــرآن از قدیمی‌تریــن اســناد معتبــر اســت و در زمانــی کــه قــرآن نــازل شــده 

بــود، عــرب از لحــاظ فرهنــگ ادبــی، لغــت، نحــو و ادبیــات در بالاتریــن موقعیــت قــرار داشــت و 

دشــمنان قــرآن بــا صراحــت اعتــراف می‌کردنــد کــه قــرآن از لحــاظ ادبیــات در جایــگاه رفیــع قــرار دارد؛ 

بنابرایــن، آیــا معقــول اســت در قــرآن، مشــکلات و غفلــت صــورت گیــرد؟ )معرفــت، 1424، ص ٣٦٩(

قــرآن معیــار تشــخیص صحیــح از ناصحیــح اســت. ابــن مالــک )کــه اســتاد و پیشــوای نحــو و ادب و 

لغ�ـت ع�ـرب اس�ـت(، ق�ـرآن را راهنم�ـای تنظی�ـم قواع�ـد لغ�ـت ع�ـرب می‌دان�ـد و می‌گوی�ـد:

»و سبقُ حال ما بحرف جُرَّ قد أبوا ولا أمنعُهُ فقد وَرَد«،

یعنی: بعضی از نحویین معتقدند جایز نیست در قواعد نحوی، حال بر ذی‌حال مجرور مقدم گردد، 

اما من آن را جایز می‌دانم زیرا در قرآن کریم ـ که سند محکمی است ـ وجود دارد. خداوند می‌فرماید:

اسِ« )سبأ /۲۸( لنَّ
ّ
ةً لِ

ّ
كَافَ  

َّ
نَاكَ إِلَّا

ْ
رْسَل

َ
»وَمَا أ

در ایــن آیــه، »کافــة« حــال اســت بــرای »للنــاس«. بدیــن ترتیــب، قــرآن ســند قطعــی بــرای قاعــده لغــوی 

اســت؛ پــس هرچــه در قــرآن وجــود دارد، حجــت و ســند فهــم راه‌هــای ادبیــات عــرب اســت و کســانی 

کــه گمــان می‌کننــد در کتــاب خــدا لحــن و اشــتباه دیــده شــده، علتــش کوتاهــی و نارســایی فهــم و 

درک و عــدم اطــاع کافــی از مبانــی لغــت و ادبیــات اســت. )همــان، ص 370(

بــا توجــه بــه گفتــار مرحــوم معرفــت، بــه نظــر می‌رســد او ایــن روایــت را مبنــی بــر وجــود لحــن در قــرآن 

قبــول نــدارد؛ زیــرا گفتــه اســت در قــرآن جایــی بــرای لحــن و لغــزش نیســت و فهــم و درک نادرســت و 

نارساس�ـت ک�ـه انس�ـان را ب�ـه ای�ـن عقی�ـده باط�ـل می‌رس�ـاند.

2. نولدکــه در مــورد »نقطــه« می‌گویــد: معلــوم گردیــد به‌کارگیــری نقطــه بــا هیــچ مانعــی برخــورد نکــرد. 
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ــروف  ــام، مع ــر اس ــل از عص ــت و آن، قب ــه کار می‌رف ــدرت ب ــی به‌ن ــته‌های قدیم ــه در دست‌نوش نقط

گردیــد. در نوشــتار ابتدایــی، نقطه‌هــا تقریبــا به‌صــورت قطعــه بریده‌شــده نوشــته می‌شــد و تشــخیص 

کثــر دست‌نوشــته‌ها،  و تمییــز دادن حــروف از یکدیگــر به‌وســیله نقطــه یــا شــرطه انجــام می‌شــد. در ا

کن نوشــته می‌شــد و بعــداً معلــوم شــد در قدیــم، نقطه‌هــا  همــان رنگــی نوشــته می‌شــد کــه حــروف ســا

کن و حــروف مــد بــه رنگ‌هــای مختلــف بــوده اســت. )همــان، ص ۶۸۴ و ۶۸۵( در کتابــت، ســا

گفتـــه اســـت: در نوشـــتار ابتدایـــی، نقطه‌هـــا تقریبـــا به‌صـــورت قطعـــه  3. نولدکـــه در شـــبهه اول 

بریده‌شـــده نوشـــته می‌شـــد و مشـــخص‌کردن حـــروف از یکدیگـــر به‌وســـیله نقطـــه انجام می‌شـــد و 

کن و حروف مد نوشـــته می‌شـــد. )نولدکه، 2004،  این نقطه‌ها به همان رنگ نوشـــته می‌شـــد که ســـا

ج ۳، ص ۶۸۴، ۶۸۵(

ــرد نقطــه را در آن زمــان منحصــر  ب ــه اســت و کار ــه خطــا رفت ــدودی ب ــا ح ــش ت ــن مدعای ــه در ای نولدک

یخــی برمی‌آیــد نقطــه در نوشــتار ابتدایــی و بــدون  و محــدود بیــان کــرده، در حالی‌کــه از شــواهد تار

اعــرابِ مصحــف عثمانــی، جایــگاه وســیعی داشــته و به‌کارگیــری آن در رســم‌الخط مصحــف، 

یـ�ادی را برطـ�رف سـ�اخته اسـ�ت. علی‌رغـ�م برخـ�ی مخالفت‌هـ�ا، مشـ�کلات ز

ــرآن را  ــد کــه ق ــه ایــن فکــر افتادن ــرآن از لغــزش و اشــتباه، دانشــمندان ب ــرای مصون‌مانــدن قرائــت ق ب

ی کننــد تــا هــم حــروف شــناخته شــده و بــا مشــابه خــود مشــتبه نشــود و  ی و اعراب‌گــذار نقطه‌گــذار

، 1387، ص ۵۲۷ و ۵۲۸( هــم حــرکات حــروف درســت ضبــط گــردد. )رامیــار

، عنــوان سوره‌هاســت کــه در اصــل پاییــن آن‌هــا  4. او در مــورد عنــوان ســوره‌ها می‌نویســد: نــوآوری دیگــر

نوشــته می‌شــد و ســپس در بــالای ســوره‌ها آورده شــد. )نولدکــه، 2004، ج۳، ص ۶۸۶( )شــبهه دوم(

ی و  بررسـ�ی: اشــکالی کــه بــر ایــن مدعــا وارد اســت، ایــن اســت کــه عنــوان ســوره‌ها در واقــع نــوآور

ایجــاد کار جدیــدی کــه دانشــمندان حــادث کــرده باشــند به‌حســاب نمی‌آیــد؛ زیــرا در زمــان حیــات 

پیامبــر )ص( ســوره‌های قــرآن دارای عناویــن و اســامی بوده‌انــد و چه‌بســا از طریــق وحــی معیــن و 

ی از آیــات  ، در طــی مــرور زمــان، هــر ســوره و بســیار مشــخص گردیــده باشــد. پــس از وفــات پیامبــر نیــز
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از جانــب دانشــمندان دارای اســامی و عناویــن دیگــر گردیدنــد. )حجتــی، 1381، ص ۹۸(

5. در مــورد تقســیم قــرآن بــه اجــزاء گفتــه اســت: تقســیم قــرآن بــه اجــزاء در زمــان حجــاج بــن یوســف 

انجــام گرفتــه اســت. )نولدکــه، 2004، ج ۳، ص ۶۸۷(

یخــی گــواه ایــن مطلــب اســت کــه تقســیم قــرآن بــه اجــزاء )جــزء( بــه  بررسـ�ی: روایــات و شــواهد تار

برمی‌گـ�ردد. )ص(  پیامبـ�ر  زندگـ�ی  دوران 

کــرم )ص( ســابقه  قرطبــی در تفســیرش می‌نویســد: تقســیم قــرآن بــه حــزب و جــزء، از زمــان پیامبــر ا

کــی از آن اســت کــه در دوران رســول خــدا، قــرآن بــه اجزایــی تقســیم شــده  داشــته اســت و احادیــث حا

بــود. )قرطبــی، ۱۴۲۳ق، ج ۱، ص ۷۳(

گفــت: در  کــه در آن، نافــع جُبَیــر بــه ابــن الهــاد  ابــن ابــی‌داود سجســتانی روایتــی را نقــل می‌کنــد 

حقیقــت رســول خــدا )ص( )هنــگام فارغ‌شــدن از قرائــت قــرآن( چنیــن می‌گفــت: »قــرأتُ جــزءاً مــن 

القــرآن«؛ یعنــی جزئــی از قــرآن را تــاوت کــردم. )بحرانــی، 1416، ص ٣٤٩(

ــی  ــر از کس گ ــت و ا ــته اس ــی داش ــر )ص( اجزای ــان پیامب ــرآن در زم ــه ق ــد ک ــز برمی‌آی ــت نی ــن روای از ای

سـ�ؤال می‌شـ�د چـ�ه مقـ�دار قـ�رآن خوانـ�دی، در جـ�واب می‌گفـ�ت: جزئـ�ی از آن.

بدین ترتیب، این محدودیت زمانی که نولدکه برای مبحث تقسیم قرآن قرار داده، نادرست است.

یــادی نســخه‌های جدیــد قرائــت قــرآن  نولدکــه در مــورد نســخه‌های جدیــد قرآنــی می‌گویــد: تــا حــد ز

نســبت بــه دست‌نوشــته‌های ابتدایــی قدیــم موفــق بودنــد و بــر آن‌هــا غالــب شــدند. بــه همیــن دلیــل، 

مخطوطــات اهمیتشــان را از دســت دادنــد. )نولدکــه، 2004، ج ۳، ص ۶۹۸ و ۶۹۹( )شــبهه چهــارم(

بررسی: با نظر به محتوای این مدعا، باید دید مراد نولدکه از دست‌نوشته‌های ابتدایی قدیم چیست.

گــر مقصــود او از دست‌نوشــته‌های قدیــم، همــان مصاحــف عثمانــی باشــد )بــدون اعــراب و در  ا

مرحلــه ابتدایــی(، در ایــن صــورت ادعــای او بی‌اســاس و نادرســت اســت، زیــرا نســخه‌های جدیــد 

قرآنــی عمدتــا بــر مبنــای مصحــف عثمانــی بــوده و هجــا و امــای آن نیــز هجــای مصحــف عثمانــی 
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اســت )خرمشــاهی، 1377، ج ۲، ص ۲۰۷۲ و ۲۰۷۳( )بــا اندکــی تفــاوت در چــاپ و رســم‌الخط و 

ئـ�م(. اضافه‌شـ�دن علا

از  آن‌هــا  و  آن‌هــا غالب‌انــد  بــر  قرآنــی  نســخه‌های جدیــد  بگوییــم  کــه  اســت  لــذا جــای تعجــب 

افتاده‌انـ�د. اهمیـ�ت 

ولــی در صورتــی کــه منظــور او غیــر از مصاحــف عثمانــی باشــد، مســلماً برتــری نســخه‌های جدیــد 

قــرآن جــای شــک و تردیــد نیســت و غالــب بــر آن‌هــا )دست‌نوشــته‌های غیــر عثمانــی( هســتند. 

)همــان، ص ۲۰۷۳(

نتیجه‌گیری

از مطالعه‌ی مجموع مباحث این پژوهش می‌توان نتایج زیر را به‌دست آورد:

رســم‌الخط و کتابــت قــرآن، غیــر از قرائــت اســت؛ زیــرا مأخــذ قرائــت، روایــات و اســناد اســت، ولــی 

مأخــذ رســم‌الخط، همــان طُرُقــی اســت کــه در نوشــتن معمــول می‌باشــد. بنابرایــن، آیــات قرآنــی بایــد 

همان‌گونــه قرائــت شــود کــه نقــل شــده، نــه طبــق رســم‌الخط و کتابــت آن. اســاس و پایــه‌ی قرائــت، 

)ص( رس�ـیده، و رس�ـم‌الخط ق�ـرآن، مبتن�ـی ب�ـر قرائ�ـت می‌باش�ـد. قرائ�ـت ش�ـفاهی‌ای اس�ـت ک�ـه از پیامب�ـر

شــبهات نولدکــه در مــورد رســم‌الخط و متــن قــرآن، از اســاس باطــل اســت؛ زیــرا دلایــل او در ایــن 

اینکــه  داشــتن  نظــر  در  )بــا  ناقــص.  و  ناتمــام   ، او آرای  اثبــات  در  و  اســت  مخــدوش  خصــوص 

مطالعــات غالــب خاورشناســان در مــورد اســام و قــرآن، ســطحی و ناقــص اســت و دچــار قضــاوت 

عجولانـ�ه و چه‌بسـ�ا اهـ�داف مغرضانـ�ه هسـ�تند(.
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